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 چکیده 

با توجه به . سازد را به وضوح نمایان می لزوم توجه به آني عقلانیت و  گرایی، اهمیت پرداختن به مقوله تلقی عصر حاضر به عنوان عصر عقل
گرایی  ي قرآن کریم، در این پژوهش با دو رویکرد فلسفی و قرآنی به تبیین عقل و عقل اي در حوزه رشته  اهمیت و گسترش مطالعات میان

  .پردازیم این مقوله از دیدگاه قرآن و فلسفه میتفاوت بیان و 
توان دریافت که عقل فلسفی ابزاري براي معرفت است  است، می  و نیز کاوش در آیات قرآن که ناظر به این مسألهبا بررسی نظرات فلاسفه 

هاي جزئی و ظاهري به اموري کلی و مهم  که کاربردش ادراك کلیات است؛ بر خلاف عقل قرآنی که به نحو کاربردي، سعی دارد از پدیده
  . د برقرار سازدمنتقل شود و میان جزئیات و کلیات پیون
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   مقدمه
عنوان منبعی عظیم از علوم و معارف، از زمان نزول قرآن به 

تاکنون همواره مورد عنایت مسلمانان به طور خاص و نیز غیر 
در عصر حاضر، گسترش مطالعات و . مسلمان بوده است

هاي قرآنی تغییرات شگرفی را در این حوزه به وجود آورده  پژوهش
ي  ه سابقهي قرآن کریم، ک اي در حوزه رشته  مطالعات میان. است

هاي جدیدي را براي علوم مختلف در راستاي  چندانی ندارد، روزنه
این . مندي از دریاي عمیق علوم و معارف قرآن گشوده است بهره

شود که یکی از این  هاي علوم  مختلف را شامل می مطالعات حوزه
گرایی در قرآن و فلسفه   توجه به عقل و عقل. علوم فلسفه است

ترین مسائل مشترك مطرح شده در این  کی از مهمرا در شمار ی آن
دو حوزه قرار داده است؛ البته این رویکرد مشترك، به معناي 

  .ي عقلانیت در میان آنان نیست وجود تفسیر واحدي از مقوله
را با  گستردگی مباحث مرتبط با این بحث در میان فلاسفه، آن 

لی رویکردهاي فلسفی عجین ساخته است؛ گویا تنها متو
ي این مسأله  غلبه. گویی به مسائل عقلانی علم فلسفه است پاسخ

در . ورزي در قرآن هم پیش رفته است حتی در بحثی چون عقل
حالی که کثرت آیات دال بر مباحث عقلانی در کلام وحی و نیز 

نمایند، لزوم توجه به  ورزي می آیات بیشماري که دعوت به عقل
رویکرد فلسفی بلکه با نگاه این مقوله را آن هم نه فقط با 

  .گر است متنی نمایان درون
گرایی با دو  ي عقل و عقل چه پیش رو دارید تبیین مسأله آن

  .باشد رویکرد فلسفی و قرآنی به صورت تفکیک شده می
  سؤالات پژوهش

  عقل در فلسفه به چه معناست؟.1
  ورزي در قرآن از چه بار معنایی برخوردار است؟ عقل.2

  پژوهشفرضیات 
  .، متفاوت از عقل فلسفی استورزي تلقی قرآن از عقل.1
  .ي کلیات است در فلسفه عقل ابزار معرفت و ادراك کننده.2
ورزي در قرآن به معناي درك جزئیات و رابطه برقرار  عقل.3

  . ساختن میان آن جزئیات و اموري کلی و مهم است
  ضرورت پژوهش 

هاي مکرر  ان در دعوتتو ورزي را می اهمیت بحث عقل و عقل
در مباحث   دارا بودن نقش اساسی عقل. قرآن جستجو کرد

ها بر اهمیت و  شناختی و نیز کاربرد آن در زندگی انسان معرفت
  .افزاید ضرورت معرفی آن می

ي عقلانیت با رویکرد فلسفی، علیرغم وجود  عجین بودن مقوله
توجه به آن آیات بسیاري دال بر این مبحث در قرآن کریم، لزوم 

هم نه فقط با رویکرد فلسفی بلکه با نگاه درون متنی آشکار   را، آن
 .سازد می

  شناسی پژوهش روش
آوري  تحلیلـی و جمـع   -روش تدوین پژوهش حاضـر توصـیفی     

 اي و با مراجعه اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به صورت کتابخانه
روش . باشـد  شناسی، فلسفی و نیز تفاسـیر مـی   هاي لغت به کتاب

یعنی . هاي قرآنی متّکی است تحلیل در بخش قرآنی صرفا بر داده
متنـی سـعی شـده اسـت بـه بررسـی موضـوع         با نگاه کاملا درون

پرداخته شود و از ذکر روایات پرهیز شده است؛ مگـر در صـورتی   
هـاي بـه دسـت آمـده      تنتاجکه در راستا و تأیید آیات قرآنی و اس

  . باشند
  

  شناختی عقل تعریف زبان
این واژه . اي عربی است واژه مصدرعقلَ یعقل ،)بر وزن ابر(»عقل«

، معادل Reason ،Intelligence ،Mindدر زبان انگلیسی با 
  ].2[است
را مـرادف عقـل   ) نهیـه ( »نُهـی «و  »حجـر «شناسان عرب  لغت    

ــته ــد دانسـ ــاد آن]. 3،4[انـ ــی   متضـ ــق«را برخـ و ] 4،5[»حمـ
 .اند دانسته] 6[ »جهل«اي عده

معانی ذکر شده در کتب لغت عربی، براي این واژه را می توان در  
 »نهـی «، »منـع «: ي اول شـامل  دسته: دو دسته تقسیم بندي کرد

و دسته ي دوم عبارت است  »جلوگیري و حفظ کردن«، »مساكا«
بر این اساس از آن جا . »ربط دادن«و  »نسبت دادن«، »بستن«: از

که مشتقات متعدد ذکر شده در کتب لغت با یکی از دو  معنـاي  
ي عقـل  فوق مرتبط است، می توان این دو را معانی اساسـی واژه 

  .دانست که در هر یک از مشتقاتش به نوعی نهفته است

قابل توجه اینکه عقل و عقل گرایی در اصطلاح فلسفه، با معنـاي  
» عقل«ت سرو کار دارد؛ اینگونه که عرب عقل را از آن جهت نخس
ــردار    مــی ــد کــه صــاحبش را از انحــراف در گفتــار و ک ــاز «نام ب
 معنـاي منـع و   عقل عملی اسـت کـه بـا   این همان ]. 7[»دارد می

  .]8[امساك متناسب است
ربط دادن، نسبت (عقل گرایی به کار رفته در قرآن با معناي دوم 

ورزي در قـرآن بـه معنـی نسـبت دادن      عقل. مرتبط است) دادن
  .هاي جزئی و ظاهري به امور کلی است نشانه

 
  عقل در فلسفه

-دربرخی اطلاق .است بسیارمعانی اصطلاحی حکما پیرامون عقل 
از واژه عقل قوه عالمه یا ادراکات آن وگاهی نیروي تمیزدهنده  ها

؛ ]9[کنند بین حسن وقبح ونیز مقدمات منتهی به آنها را قصد می
وجوهري که علاقه انفعالیه بـه جسـم    ]9[ادراك کلی همچنین بر

. عقل اطلاق شده اسـت  ]10،11[ونیزبه ادراك معقولات ]9[ندارد
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محض است وعقل بالفعل » انیت«ن عقل نیزگفته شده است أش در
  .]9[از کمالات مطلقه موجود است

تفکرّات صحیح و درصدد  عقلا برهرکس که داراي فضل و جمهور
؛ عقل داراي ارزش ]9[کنند ، عاقل اطلاق میاستاکتساب خیرات 

روایات مشهود  و اهمیت بسیاري است؛ این موضوع درمتن آیات و
حیوان عقل است  بین انسان وترین نکته این که فارق  مهم است و

 برخی از خصایص حیوانی در طول عمر و وگرنه قوت جسم و
؛ شرافت انسان به عقل ]12[انسان است حیوانات بسیار بیش از

منافع حقیقی خویش را با آن به دست  و است که مضار
ارزش عقل نیز گفته شده است حق تعالی، با اعطاء  در. ]9[آورد می

  .]9[چیز به او اعطا فرموده استعقل به انسان همه 
معتقدان به  این که عقل وجودي مجرد است امري ثابت است و

بالاخره  هایی شده و عقل خود دچار تناقض گویی بودن مادي
یکی از شواهد تجرد عقل ونفی تعقل . ]10،11[شوند محکوم می

نفس با آلات جسمانی و وابستگی آن به بدن وجسم، این است که 
شود اما  خستگی نمی ا کثرت فعالیت دچار ملالت وعقل هرگز ب

  .]10،11[جسم چنین قابلیتی را ندارد
  اقسام عقل.  1

است که   عقل عملی، امري تقسیم عقل به عقل نظري و
قریب به اتفاق ایشان آن را  آن اهمیت داده و اسلامی به حکماي
باشد  میآنچه دراین قسمت مورد توجه . اند مقبول گرفته مسلمّ و

ثقل مباحث  است که مرکز) عملی نظري و(کارکردهاي عقل 
معرفت  تر، آنچه دربحث ابزار مشخص به طور و استابزارمعرفت 

تکون  بیشتر مورد توجه است، همان جنبه ابزاري عقل نظري در
زیرا عقل عملی بیشتر به جنبه حرکت . ادراکات انسان است

  .د تا افعال جوانحیفعلی ارکان معرفت توجه دار جوارحی و
صدرالمتالّهین درتبیین مباینت قوه عاقله ازجسم وچگونگی ادراك 

  :نویسد عقل می
عن المواد  هالکلی هالماهی هتجردّ صور هروحانی هان قوانّ فی الانس«

؛]13[»من الحیوان هالغاذی هو قشورها کما تجرِّد القو  
اذ یدرك الشیء  اما ادراك العقل فانهّ یفارق الحس من وجوه،«

علی ما هو علیه من غیران یقترن به ما هو غریب له و ینال حاقّ 
العقل یدرك ... عن القشور و اللبوسات هجوهره ولب ذاته مجردّ

  ]10[.»هالاشیاء کما هی و یجردها عن قرائن الغریب
گفتند، انسان مرکّب ازجوهري  بنابرآنچه قدما ـ امثال بوعلی ـ می

با  باشند و ؛ تمام قواي ادراکی کیفیات بدن میبدن است عقلانی و
ماند، قوه عاقله  اي که باقی می گردند، تنها قوه فناي بدن فانی می

گردد؛ ولی با اثبات نوعی تجردّ براي  است که به اصل خود بازمی
: که انسان، داراي سه نشئه وجودي است شود قوه خیال، ثابت می

  .]14[برزخی و نشئه عقلانینشه مادي و بدنی، نشئه صوري و 

 عقل نزد عرفا به دومعنا تفسیر شده است؛ نوعی عقل کلی که با
عرفا بوده  نیز معروف شده که مورد تایید ]15[نام عقل قدسی

البته از جهاتی مذموم  است و نوع دیگرکه عقل جزئی نام گرفته و
. ]16[چوبین دانسته اند پاي استدلالیان را این معنابه  بوده است و

هاي روشن هستی  عقل جزئی اگر درسایه عقل کل ببالد، به افق
  .همواره راهگشا و سعادت افزا خواهد بود دست خواهدیافت و

موجودات  عقل بالفعل جوهري نورانی است که جامع جمیع صور
نورالانوار یادکرده شیخ الرئیس نیز ازآن با سطوع  و ]12[است
یسعی نورهم بین «صدرالمتالهین نیز درتفسیرآیه . ]9[است

تفسیرکرده » قوه نظریه«نور را به عقل» )13:حدید.(..ایدیهم
معارف است، به  ، او همچنین عقل را که محل علوم و]13[است

به خدمت  موجود لطیف مجردي که مدبر جمیع جوارح واعضاء و
ایشان عقل را به . ]10[کند تعریف می گیرنده تمام حواس است،

 تربیت و کند که باروري آن وابسته به غرس و نهالی تشبیه می
قابل توجه این که عقلا نیز بر حسب . ]12[نگهداري آن است

هایی  علوم حقیقیه، قابل تقسیم به گروه اعتمادشان به معارف و
  .]11[هستند

  نقش عقل درکسب معرفت .  2
ویژه است؛ عقل هـم ابزارمعرفـت اسـت وهـم     اي  عقل داراي رتبه
ماطبیعـت را بـه عنـوان منبـع معرفـت بیــرون از      . منبـع معرفـت  

ــود     ــع درونِ وجودخـ ــوان منبـ ــه عنـ ــل رابـ ــود و عقـ وجودخـ
بـراي عقـل   )بـویژه غربیـان  (، گرچه برخی مکاتـب ]17[پذیریم می

انسان . اند وارزشی به آن قایل نیستند جایگاهی درمعرفت ندانسته
شوند، ادراك  کلّی راکه برصورخیالی یاحسی حمل می گاهی معانی

اند که با عقل  کند، این گونه از معانی کلیه همان معانی معقوله می
  .]18[شوند ادراك می

درباره جایگاه، نقش، روش وقدرت عقل در کسب معرفت عبارات 
فراوانی در آثار حکماي اسلامی وجود دارد، از جمله این که عقـل  

همیشه نقش فعال دارد ازجمله اینکـه عقـل روي   در درك معانی 
کند  دهد که آن را به معقول تبدیل می محسوس، عملی انجام می

قدرت عقل تا جایی . ]13[بدون این که هرگز کمکی از ماده بگیرد
ــی    ــل م ــذات را نیزتعق ــع بال ــه ممتن ــت ک ــر   اس ــد واز آن خب کن

ر این در حالی است که در مواردي عقـل و وهـم د   .]19[دهد می
  .]9[ریشه وانجام فعل واحدند

ان (صدرالمتالهین درتشریح جمله مولاي متقیان علیه السلام 
  :نویسد چنین می) العقل لاقامه رسم العبودیه لا لأدراك الربوبیه

براي اینکه . معرفت خدا فقط با معرفت نفس حاصل می شود... «
اي و هنگامی  هنگامی حقیقت نفس را شناختی، جهان را شناخته

بنابراین هنگامی که . اي که جهان را شناختی حق تعالی را شناخته
این نهایت شناخت . اي تو نفس را شناختی پروردگار را نیز شناخته

این مطالب . نسبت به اوست که بالاتر از این برایت ممکن نیست
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 هإنّ العقل لإقام: دارد که) ع(اشاره به سخن امیرالمؤمنان علی 
لا لأ هرسم العبودیعداء و أنشأ یقول  هدراك الرّبوبیتنفسّ الص ثم

  :)علیه السلام(
  النفس لیس المرء یدرکها          هکیفی

  فکیف معرفۀ الجبار فی القـدم
  هو الذي أنشأ الأشیاء مبتدعا            

  .]12[»یدرکه مستحدث النّسم فکیف
این عقل است که علوم حصولی را از علوم حضوري اخذ کرده 

ونیز صور عقلیه توسط عقل وبا  ]19[کند وقابل تبیین وانتقال می
  .]9[شوند تجرید آنها از ماده انتزاع می

 کاملاً... تجربه و و ، با حس)درکسب معرفت(شیوه کمال عقل 
بررسی جزئیات به حکم کلّی به صورت  متفاوت است، درآنها ما از

امرجزئی پایه این مطلب که  بریم و قطعی پی می غیر قطعی یا
کشف یک قانون کلی است، درتمثیل واستقراء کاملاًروشن است 

اي چنین است؛ یعنی نخستین  ودر تجربه نیز جریان به گونه
شود، آن  هاي جزئی تشکیل می انداز ما را یک رشته آزمایش چشم

کنیم؛ به طوري  گاه درپرتو یک اصل عقلی، قانون کلی را کشف می
زئی نبود، توانایی کشف یک حکم کلیّ و هاي ج که اگرآن آزمایش

قطعی را نداشتیم و در هرحال در موارد سه گانه، امور جزئی و 
محسوس به تنهایی یا به ضمیمه یک حکم قطعی، پایه کشف 
قوانین کلی است؛ درحالی که در ادراکات عقلی محض، جریان 

 عقل به جاي این که از بررسی امور. برخلاف این سه ابزار است
از یک قانون کلیّ که آن را قبلاً   ی سراغ قانون کلّی برود،جزئ

  .]20[سازدتحصیل کرده است، وضع فرد و یا افرادي را روشن می
  

  عقل در قرآن
اي  آیـد عقـل جایگـاه ویـژه     دست مـی  شریفه به  آیاتبا نگاهی به 

روایات نیـز بیـان شـده     در سلوك آدمی دارد، این امر درحیات و
در این بخش سعی داریم با مدد خود آیات قرآن و بررسـی   .است

کاربردهاي عقل در آیات و با توجه به واژگانی که با مشتقات عقل 
اند و به عبارتی در همنشینی یکدیگرنـد،  در یک سیاق قرار گرفته

  :به تبیین مباحث زیر از منظر این کتاب آسمانی بپردازیم
قش و اهمیت آن در سعادت معناي عقل و عقل گرایی در قرآن ـ ن

و علـم ـ کارکردهـاي عینـی و       ي عقـل  و هدایت انسـان ـ رابطـه   
گـرا و تمایزشـان از   ملموس آن و مشخصه هاي انسان هاي عقـل 

  . دیگر انسان ها
مورد  49ها به کار رفته  در آن» عقل«مجموع آیاتی که مشتقّات 

در این آیات مشتقاّت عقل صرفاً به صورت فعلی و آن هم  .است
مجموع این . فقط به شکل ثلاثی مجرد استعمال شده است

، »عقَلوُا«، )21(» یعقلون«، )23(» تعَقلون«: کاربردها عبارتند از
شود،  چه ملاحظه می چنان ).هر کدام یک بار(» نعَقلُ«و » یعقلُ«

چه که در فلسفه بیان شد، در  خلاف آن ي پرکاربرد، بر این واژه
این تفاوت در . قرآن فقط به صورت فعلی استعمال شده است

استعمال واژگان، بیانگر تفاوت در نوع رویکرد فلسفه و قرآن 
  .نسبت به این مسئله و یا حتی متفاوت بودن معناي آن است

مفسران در ذیل آیات مربوطه، همچون فلاسفه اصل در عقل را 
» عقل« و از آن جهت ابزار ادراك و دانستن را  منع دانسته حبس و

از ].24[،]23[،]22[،]21[شود نع از خطا و زشتی میاند که ما گفته
آنجا که هدف در این بخش، بررسی عقلانیت از منظر آیات قرآن 

متنی  است، نه بررسی سخنان فلاسفه، بنایراین نگاه ما کاملاً درون
نظر دو تن از مفسران اهل سنت و   قبل از بررسی آیات،. است

  :نماییم ي عقل بیان می شیعه را درباره
النور الروحانی الذي به «: چنین معنا کرده است آلوسی عقل را این

عقل نور روحانی است  :هو النظری هتدرك النفوس العلوم الضروری
که نفس به وسیله آن علوم ضروري و نظري را درك می 

  ]25[».کند
  :اند ایی در بیان معناي عقل گفتهعلامه طباطب

به همین . بستن و گره زدن است يدر لغت به معنا عقل يکلمه«
هم که انسان دارد و آنهـا را در دل پذیرفتـه و    یمناسبت ادراکات

انـد، و نیـز مـدرکات     نسبت به آنها بسته، عقل نامیده یپیمان قلب
را که در خود سراغ دارد و به وسیله آن خیر  يا را و آن قوه یآدم

انـد، و در   نامیـده  عقـل  دهد، یو شر و حق و باطل را تشخیص م
مقابل این عقل، جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد کـه  

 يعقل است، و این کمبـود بـه اعتبـار    يمجموع آنها کمبود نیرو
اقت، و بـه  دیگر سفاهت، و به اعتبار سوم حم يجنون، و به اعتبار

  . ]26[»شود  یاعتبار چهارم جهل نامیده م
ورزي ، در آیات کریمه ي قـرآن   اکنون به بررسی کاربردهاي عقل

  :می پردازیم؛ تا به رویکرد قرآن نسبت به این مقوله پی ببریم
  :عقل ورزي در نشانه هاي تکوینی و تشریعی.  3

در آن به کار رفته است، » عقل«اي که مشتقات  آیه 49از میان 
بیشترین امر و ترغیب به عقل ورزي، نسبت به آیات و نشانه هاي 

  ) مورد 13.(الهی صورت گرفته است
و هر چیزي است که براي ] 27[»علامت و عبرت«آیه  به معناي  

یا  گیرد که رسیدن به خداي تعالی و معرفتش مورد توجه قرار می
نشانه هاي تکوینی اي را که ]. 28[تکوینی است یا تشریعی

خداوند امر به عقل ورزي در آن ها نموده است ذکر می کنیم، گاه 
ي آن است و گاهی نیز  در حیطه ي قلمرو طبیعت و اسرار نهفته
  .بیانگر روند تاریخ و سرنوشت ملت هاست

 فصلنامه تخصصی پژوهشهاي میان رشته اي قرآنی 



  

  

فلسفه را نسبت به بررسی این دسته از آیات تفاوت رویکرد قرآن و 
جایی که متعلّق تعقلّ در آیات  از آن. دهد این مسئله نشان می

توان یکی از کارکردهاي عقل  هاي تکوینی است، می قرآن نشانه
هاي جزئی به امور مهم و کلی دانست، بر  قرآنی را انتقال از پدیده

ادراك کلیات و منتقل شدن از  خلاف عقل فلسفی که کارکردش
  .مور جزئی استها به ا آن

پردازیم تا ببینیم امور کلی  اکنون به بررسی برخی از این آیات می
ها  هاي جزئی و ظاهري به آن و مهمی که عقل قرآنی از پدیده

  :کند، کدامند دست پیدا می
مرگش به عنوان زنده شدن زمین پس از سوره حدید  17ي در آیه
  :براي تعقلّ بیان شده است اي نشانه

لعَلَّکُم  الایَْاتأَنَّ اللَّه یحْىِ الْأَرض بعد موتهَِا  قدَ بینَّا لَکمُ  اعلمَواْ«
  ».تعَقلوُن

دانند که  می بسیاري از مفسران این آیه را بیان تمثیل و تشبیهی
طـور کـه    همـان . ها به کار برده است انسان هاي خداوند براي قلب

هـاي   کند، قلـب  بخش زنده می خداوند زمین مرده را با آب حیات
شـوند؛ کـه    هـا زنـده مـی    هـا نیـز بـا موعظـه     ي انسـان  زده قساوت

عــال یعنـی قــرآن مجیــد  سـودمندترین مــواعظ کـلام خــداي مت  
ي  در هر صورت هر دوي این مسائل شایسـته ] 21،29 -31[است
  .اند ورزي عقل

  

اختلاف شـب و روز، نـزول رزق از آسـمان،     سوره جاثیه 5در آیه 
هـایی بـراي    ردن زمین با آن و وزش بادها به عنوان نشـانه زنده ک

هـا امـوري جزئـی، معمـول و در      ایـن . انـد  ورزي معرفی شده عقل
ها هستند که با تعقّـل در   ها و زمان ي مکان دسترس بشر در همه

توان پی به مدبري حکیم، قادر، علیم و زنده برد که هیچ  ها می آن
  ].21[چیز شبیه او نیست

براي  ي جزئی و ظاهري نشانه 7خداوند  سوره بقره 164در آیه 
آفرینش آسمانها و : کند که عبارتند از ورزي را معرفی می عقل

که در دریا به سود مردم  یزمین، آمد و شد شب و روز، کشتیهای
با آن زمین را  که که خداوند از آسمان نازل کرده یدر حرکتند، آب

ندگان را در آن گسترده، انواع جنبو  پس از مرگ، زنده نموده
  .که میان زمین و آسمان مسخرند یتغییر مسیر بادها و ابرهای

کسانی که در این نشانه ها به درستی نمی اندیشند، به جاي 
ها پی ببرند، به  ها به وجود خالقی توانا براي آن که از این نشانه این 

دیگر که خورشید و یا  همانند کسانی. پردازند ها می پرستش آن
  ]. 32[پرستند هاي جهان آفرینش را می پدیده
هاي ظاهري و جزئی  ي دیگري از نشانه نمونه سوره نحل 67آیه 

به : است که دلالت بر امر مهم و کلی توحید دارند، که عبارتند از
دست آوردن مسکرات و همچنین رزق و روزي نیکو و پاکیزه از 

ها تعقل  هایی که در این نشانه انسان. هاي درخت انگور و خرما میوه
ها    فخر رازي این نشانه. دبینن ها را جز به قدرت خدا نمی کنند آن

در آیاتی نیز نزول عذاب و به  ].33[داند را دال بر توحید می
ورزي  اي براي عقل هلاکت رسیدن اقوام گذشته به عنوان نشانه

سوره روم  24سوره عنکبوت و  35 آیات: اند؛ از جمله معرفی شده
  .در مورد اهلاك قوم هود می باشندکه هر دو آیه 

هایی که در کلام وحی متعلق  گذشت نشانهگونه که  همان
هاي تکوینی نیستند، بلکه در  اند تنها نشانه ورزي قرار گرفته عقل

هاي تشریعی نیز ترغیب صورت  ورزي در نشانه مواردي به عقل
؛ 10/؛ انبیاء242/؛ بقره61/ ؛ نور118/آل عمران (.گرفته است

این آیات، از مفسران ذیل  اي عده )3/؛ زخرف2/؛ یوسف44/بقره
احکام بیان   ل به آنتعقّل در احکام شرعی را عم معناي
و کسی را که به آیات الهی و احکامش عمل ] 29،34[اند نموده

به «] 29[است؛ عقلدانند که فاقد  ي کسی می نکند را به منزله
عبارتی منظور از تعقلّ آن است که سر آغاز حرکت به سوي عمل 

اي نخواهد  ي احکام نتیجه دربارهي تنها  باشد؛ وگر نه اندیشه
  .]30[»داشت

رسد که  ، ذکر این نکته لازم به نظر میتکوینی پس از بررسی آیات
هاي ظاهري که خداوند براي بشر فرستاده است و  این قبیل نشانه

در دسترس انسان قرار دارند، صرفاً نشانه و علامتند و بـه خـودي   
روسـت کـه انسـان را     آنخود موضـوعیت نداشـته و ارزششـان از    
تـوان   در واقـع مـی  . کنند متوجه خداوند، عضمت و وحدانیتش می

هـا از   ها و نعمـت  گفت، خداوند متعال در برابر فرستادن این نشانه
ها توقفّ نکننـد و از ایـن دلایـل و     ها انتظار دارد که در آن انسان
 هاي جزئی پی به اموري مهم و کلی ببرند و میان این امـور  نشانه

چه گذشت، آن امور کلی و  چنان. جزئی و کلی پیوند برقرار سازند
و » نبـوت «، در در برخـی دیگـر   »توحیـد «مهم در بیشـتر آیـات   

  .اند معرفی شده» معاد«
ورزي در نشانه هاي تکوینی  ها را امر به عقل وقتی خداوند انسان 

ه ها نگاه ابـزاري داشـت   کند، به آن ها امر می نماید، یعنی به آن می
اي براي رسیدن به اموري مهم قرار دهنـد   ها را وسیله باشند و آن

کـه از ایـن    این ها به عنوان هدف بنگرند و به جاي  نه اینکه به آن
ها پـی ببرنـد، بـه پرسـتش      ها به وجود خالقی توانا براي آن نشانه

هـاي   که خورشید و یا دیگـر پدیـده   همانند کسانی. ها بپردازند آن
  ].32[پرستند می جهان آفرینش را

دال بر آن امور مهم حقیقی  »ثبوتاً« ها قابل ذکر است که این نشانه
کند که ایـن پیونـد    جا تحقّق پیدا می و کلی هستند، اما تعقّل آن

  .هاي عقل ورز برقرار شود نیز توسط انسان »اثباتاً«
هـاي   ورزي در نشـانه  امر و ترغیب به عقـل همان گونه که گذشت،

عمل به «امر به ها نیست بلکه  ي در مورد آن ندیشهفقط اتشریعی، 

 عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن

 
37 

 



  38 

 

هــا  یعنــی خداونــد از انســان ؛]29،34[اســت»آن آیــات تشــریعی
ها را الگوي عمل خویش در زندگی قـرار دهنـد؛ تـا     خوهد آن می

  . تر محقّق شودهدف از نزول این آیات به طور کامل
  ابزار عقل گرایی در قرآن.  4
انـد،   ورزي دعـوت کـرده   را بـه عقـل  هـا   برخی از آیاتی که انسـان  

  :نمایند را ابزار تعقّل معرفی می »مفاهیم شنیداري«
» مََأنََّ أکَثْره بْستح َونَ أمعمیس لوُنَأَوقامِ    یعْإِلَّا کالَأَْنع مإنِْ ه

  ؛»بلْ هم أضََلُّ سبیِلا
آنان فقط ! فهمند؟  یشنوند یا م  یبیشتر آنان م يبر یآیا گمان م

  )44فرقان،(همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند

، سـومین پاسـخ محکـم    )ص(این آیه با مخاطب قرار دادن پیامبر
کـه در آیـات    »ي مشـرکان  سخنان استهزاءگونه«خداوند، در برابر 

که اي پیـامبر، از   نماید ها اشاره شده است، را بیان می قبل به آن
شـنوند و نـه    ها نه می این سخنان رنجیده خاطر مشو؛ چرا که این

  .عقل دارند
  :کند ها معرفی می این آیه دو راه براي هدایت انسان

مصـداق  (هـاي پیـامبر بیرونـی،     گوش سـپردن بـه رهنمـود    .الف
، چرا که شنیدن اولین مرحله و مقام براي کسـب  )یسمعون شدن

 ].35[ي استعلم نسبت به چیز

هاي آن به عنوان  به کار گرفتن عقل و گوش دادن به رهنمود .ب
 )مصداق یعقلون شدن(پیامبر درونی، 

کنند، با چهـار   یک از این دو راه را تبعیت نمی آیه کسانی که هیچ
  .داند پا برابر، بلکه بدتر از آن می

مؤید مطلب فوق سخن علامه طباطبایی ذیل این آیـه اسـت کـه    
  :فرمایند می

بـه   یتردید میان گوش و عقل از این نظر است که وسـیله آدم ـ «
 ـ از این دو طریق است، یا این یسعادت یک يسو ل که خودش تعقّ

تواند   یم  که یکند و حق را تشخیص داده پیرویش نماید، یا از کس
کنـد، در نتیجـه    يل کند و خیرخواه هم هست بشنود و پیروتعقّ

  .]26[»یا سمع است و یا عقلرشد  يپس طریق به سو
شـنیدن  (همـان معنـاي لغـوي آن     »سـمع «در این آیـه مـراد از   

ها به عنوان اولین  است؛ تا اهمیت آن را در هدایت انسان) ظاهري
ي هدایت نشان دهد؛ چنانچـه کفـار و مشـرکین از شـدت      مرحله

عناد، حتی به سخنان پیـامبر بـه طـور ظـاهري هـم گـوش فـرا        
  .ه برسد به اینکه بخواهند در آنها تعقّل کنند، چ]33[دادند نمی
بـراي تعقـل را بیـان مـی      »شـنیدن «ي دیگري که ابزار بودن  آیه

  :باشد می) 42یونس،(نماید، آیه 
الصم و لَـو کـانَوُاْ لَـا     تُسمعفأَنَت  أَإِلیَک  یستمَعونَو منهمُ من «

  ؛»یعقلوُن

هـیچ   یامـا گـوی  (دهنـد    یتـو گـوش فرام ـ   ياز آنان، بسو یگروه
سخن خود را به گـوش کـران    یتوان یآیا تو م)! شنوند و کرند  ینم

  ، هر چند نفهمند؟یبرسان

ي قبـل اسـت کـه منظـور از سـمع در آن       این آیه بر خلاف آیـه 
این آیه کسانی که به قرائت قرآن پیـامبر   در. شنیدن ظاهري بود

دهند و بـراي درك معـانی آن گـوش دل     فقط به ظاهر گوش می
دانـد و اذعـان بـه شـنیدن      می» لایعقل«و » صم«سپارند را،  نمی

گوش ظاهري آنان و کر بودن گوش دلشان دارد؛ کـه ایـن علّـت    
آیـه   يمعنا«: فرمایند علامه طباطبایی می. هدایت نشدنشان است

دهنـد و   یاز ایـن مـردم سـخن تـو را گـوش م ـ      یبعض: است  این
شنود، و   یهایشان نم گوش دل یکه کرند، یعن یشنوند در حال  یم

کــه گــوش دل ندارنــد  یســخنت را بــه مردمــ یتــو قــادر نیســت
  .]26[»یبشنوان

  :باشد می) 10ملک، (آیه دیگري از این دسته 
  ؛»ما کنَُّا فىِ أصَحÚابِ السعیر نعَقلُأَو  نَسمعو قاَلوُاْ لوَ کنَُّا «

کـردیم، در    یاگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقّـل م ـ «: گویند یو م
  .»!میان دوزخیان نبودیم

ضمن بیان سرنوشت وحشتناك دوزخیان،  آیه و آیات قبل،در این 
، و ایـن  آنها گذارده شـده اسـت   یبدبخت یت اصلعلّ يانگشت رو

 2از   هـا  در واقـع ایـن  . ها بیان نموده است آن علت را از زبان خود
هـا قـرار داده    که خداوند در اختیار آن) سمع و عقل(ابزار سعادت 

که انسـان گـوش دارد    یهنگام .اند است به درستی استفاده نکرده
بینـد، و عقـل دارد و     یشـنود، و چشـم دارد و نم ـ    یاما بـا آن نم ـ 

بـه سـراغ او    یکتب آسـمان  و یاندیشد، اگر تمام پیامبران اله  ینم
. اند  ي دوزخیان قرار گرفته رو اینان در زمره از این. ندارد يآیند اثر

فخر رازي با احتجاج به این آیه، مقدم بودن سمع بر عقل را بیان 
  :گوید کرده و می

اولین مرتبه براي ایمان آوردن بـه دیـن اسـلام، شـنیدن کـلام      «
  ] 33[»ها است و سپس، تفکرّ در آن) ص(پیامبر 

وي همچنین با استناد به این آیه، فضیلت و برتري سمع بر بصر را 
؛ چـون دوزخیـان علّـت جهنمـی شدنشـان را      ]33[نماید بیان می

  .کنند؛ نه ندیدن نشنیدن و تعقّل نکردن بیان می
باشـد کـه در آن بـه جنبـه ي ابـزاري       می) 75بقره، (ي دیگر  آیه

  :مفاهیم شنیداري اشاره دارد
کَلَـام   یسمعونَطمْعونَ أَن یؤْمنوُاْ لَکُم و قدَ کاَنَ فرَِیقٌ مـنْهم  أفتََ«

  ؛»و هم یعلمَون عقَلوُهاللَّه ثُم یحرَِّفوُنَه من بعد ما 
از  يا شما ایمان بیاورند، با اینکـه عـده  ) ینیآ(آیا انتظار دارید به 

از فهمیدن، آن را تحریـف   شنیدند و پس  یآنان، سخنان خدا را م
  .که علم و اطلاع داشتند یکردند، در حال یم

 فصلنامه تخصصی پژوهشهاي میان رشته اي قرآنی 



  

  

آید که  این آیه متوجه یهودیان باشد؛ از  از سیاق این آیات بر می
، نسبت به دین اسلام بـر اسـاس   یهودیان عصر بعثتجایی که  آن
در نظـر کفـار، و   چه که در کتابشان آمده بود، علـم داشـتند،    آن

کفار مدینه، که همسایگان یهـود بودنـد، از پشـتیبانان     مخصوصاً
امید به ایمان آوردن  بر این اساس شدند و پیامبر اسلام شمرده می

کـه   رفـت  و ایـن انتظـار مـی   بیشتر از اقوام دیگـر بـود،   نیز، آنان 
گـرایش پیـدا    دین اسـلام به  یهودیان، قبل از همه و دسته دسته

که رسول خـدا   بعد از آن اما ،یندایید و تقویت نمأرا تآن ، و کرده
را نشـان   ياز خود رفتار یان، یهودندمدینه مهاجرت کرده ب) ص(

  ]. 26[تمامی این امیدها را به یأس تبدیل کردند ، کهندداد
  ):171بقره، (با توجه به آیه 

إِلَّا دعاء و نداء   یسمعو مثَلُ الَّذینَ کَفرَُواْ کمَثلَِ الَّذى ینعْقُ بماَ لاَ «
 ملاَ  ص مفَه ىمع کْملوُنبق؛»یع  
گوسفندان و (است که  یکافران، بسان کس) تو در دعوت(مثلَ 

آنها  یزند ول یصدا م) حیوانات را براى نجات از چنگال خطر،
و حقیقت و مفهوم گفتار او را (شنوند   یجز سر و صدا نم يچیز

کر و لال و نابینا هستند از ) ین کافران، در واقعا. کنند  یدرك نم
  !فهمند  ینم ياین رو چیز

یکی از راههاي شـناخت و نیـز   : توان گفت همچون آیات قبل می
این آیه کسانی را . ي علم پیدا کردن، شنیدن است نخستین مرحله

کننـد،   ي صحیح نمـی  که از این ابزار و دیگر ابزار شناخت استفاده
هـا هسـتند؛ و آنهـا را     داند که فاقد ایـن ابـزار   یهمچون کسانی م

نامیده است؛ نکته ي قابل توجه اینکـه منظـور از    »بکم«و  »صم«
فقدان گوش و چشم ظاهري نیست؛ بلکـه منظـور    کوري و کري،

کسـی اسـت کـه،     »أعمی«بنابراین . هاست سلب فهم باطنی از آن
نیز کسی اسـت کـه گـوش دلـش      »أصم«چشم دلش نابیناست و 

  . ناشنواست
اند  ، بدترین جنبندگان، کسانی معرفی شدهسوره انفال 22در آیه 

  :کنند که شنوایی دل نداشته و تعقّل نمی
»ابوإِنَّ شرََّ الد    اللَّه ندع مینَ لاَ الصالَّذ ْکمْلوُنالبقیع«  

انـد کـه    ، کسـانی »صم«کند که منظور از  سیاق این آیه روشن می
گویند، ناشنواست،  می) ص(باطنشان نسبت به آنچه خدا و پیامبر 

بر این اساس، قرآن کسـانی را کـه   . نیستند »مطیع«و به عبارتی 
را در مسیر شنیدن آیـات خـدا و سـخن     گوش سالم دارند؛ اما آن

  . نماید برند فاقد گوش و لایعقل معرفی می حق به کار نمی
  :باشد گر دو راه اصلی هدایت انسان می بیان نیز) 46حج، (آیه 

»  قُلُـوب ُمضِ فتََکوُنَ لهیرُواْ فىِ الأَْریس لوُنَأَ فَلَمقاذاَنٌ   یعء بهَِـا أَو
  ؛»...بهاَِ یسمعونَ

داشته باشند که حقیقت  یهای آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دل
) حـق را  يندا(که با آن  یشنوای يها را با آن درك کنند یا گوش

  بشنوند؟

 "آذان "و) عقـل ( "قلـب  "بـه  را مجموعه ادراکات انسـان این آیه 
ایـن نکتـه دارد کـه    اشاره به این امر  است،  هنسبت داد) گوشها(

از درون یا باید انسان  :درك حقایق دو راه بیشتر وجود ندارد يبرا
تحلیل کند و بـه   داشته باشد و مسائل را شخصاً یجانش جوشش

فرستادگان به حق و دلسوز نتیجه لازم برسد، و یا گوش به سخن 
  .دو یا از هر دو راه به حقایق برس پروردگار بسپارند

»ت عقل بـه دو قسـم   آیه در مقام این است که مردم را از نظر قو
و خودشان  ندمستقلنظر عقلی  از که انآن ک دستهی ؛تقسیم کند

کـه از راه   هـا دوم آندسـته   توانایی تشخیص خیر از شر را دارنـد، 
ي از کسانی که صلاح را از فساد تشخیص داده و خیر خـواه  پیرو

ها به اعتبار کار عقـل و سـمع بـه دو     بر این اساس انسان. انسانند
  .]26[»ندا دسته تقسیم شده

  رابطه ي عقل و علم در قرآن. 3
اند؛ دمه اي براي عقل ورزي بیان نمودهدسته اي از آیات علم را مق

  :آمده است)  3عنکبوت،(در آیه  :که به بررسی آن ها می پردازیم
  ؛»لموناالعْ إِلَّا یعقلُهاو تلکْ الأَْمثَلُ نَضرِْبها للنَّاسِ و ما «
زنیم، و جز دانایان آن  یمردم م ياست که ما برا یهای اینها مثال«

  .»کنند یرا درك نم

ي مردم  هاي قرآن دارد، که هرچند همه این آیه اشاره به مثل    
ها را فقط اهل علـم درك   شنوند، اما حقیقت این مثل ها را می آن
، )ص(مرحوم طبرسی با استناد به روایتی از رسول خـدا  . کنند می

کند که مطیـع فرمـان    را مقید به علماي دینداري می »العالمون«
  :نمایند خدا هستند و از معاصی دوري می

هذه الآیـۀ و   )ص(روي الواحدي بالإسناد عن جابر قال تلا النبی «
ــال ــب      :ق ــه و اجتن ــل بطاعت ــن االله فعم ــل ع ــذي عق ــالم ال الع

   .]21[»سخطه

ي دیگري که بیانگر مقدمه بودن علم براي عقـل ورزي اسـت،    آیه
باشد؛ که ابتدا بـه علـم پیـدا کـردن در      می) 17سوره حدید آیه (

  :دعوت نموده» زنده کردن زمین پس از مرگش«مورد 
  »أَنَّ اللَّه یحْىِ الأَْرض بعد موتهاَِ اعلمَواْ«

مـا آیـات   ! کنـد   یزنده م ـبدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن «
 !»شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید يرا برا) خود(

  »نتعَقلوُلعَلَّکمُ  الایَْاتقَد بینَّا لَکُم « :فرماید سپس می
ي  آل عمران که سـخن از محاجـه  سوره  66و  65همچنین آیات 

ي بدون علم، توبیخ  قرآن در مورد محاجه. بین یهود و نصاري است

 عقل و عقل گرایی در فلسفه و قرآن
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گر بدون علم  آیه محاجه 2بر اساس این . آورد را می »أفلا تعقلون«
  .نامیده شده است »لا یعقل«
و منحصر  18عنکبوتسوره  43کار رفتن اسلوب استثناء در آیه  به

بـدون  ) ذي المقدمه(در گروه عالمان، عقل ورزي   »تعقّل«کردن 
شود،  داند، چنانچه اگر  مقدمه نفی را غیر ممکن می) مقدمه(علم 

المقدمه نیز نفی خواهد شد، یعنی کسی کـه علـم    لزوماً وجود ذي
  .ندارد، برابر است با کسی که عقل ندارد

  :رابطه ي عقل گرایی و هدایت انسان. 4
با استناد به آیات زیر می توان به رابطـه ي تنگاتنـگ و مسـتقیم    

  : هدایت و تعقل پی برد
أنَزلََ اللَّه قَالوُاْ بلْ نتََّبعِ ما أَلْفیَناَ علیَه ءاباءنَا و إِذاَ قیلَ لَهم اتَّبعِواْ ما «

  ؛»یهتدَونشَیا و لاَ  یعقلوُنَأوَ لوَ کاَنَ ءاباؤهُم لَا 
چه خدا نازل کرده است،  از آن«: ها گفته شود که به آن یو هنگام«

را بر آن چه پدران خود  نه، ما از آن«: گویند  یم »!کنید يپیرو
 يها، چیز آیا اگر پدران آن ».نماییم یم يیافتیم، پیرو

 ؟)خواهند کرد يباز از آنها پیرو(فهمیدند و هدایت نیافتند   ینم
  )170/ بقره(

یهودیان را به دین ) ص(پیامبر : اند در شأن نزول این آیه گفته
 ما از آنچه پدرانمان را بر آن: گفتند نمود، آنها می اسلام دعوت می

گاه  ند؛ آنکنیم؛ زیرا آنها داناتر و بهتر از ما هست یافتیم تبعیت می
  ].37[ ،]36.[این آیه نازل شد

هـاي   ها و راه ها را از پیروي کردن از گام این سوره انسان 168آیه 
و «هاست، بر حذر داشته است  شیطان که دشمن آشکاري براي آن

  .»إِنَّه لَکمُ عدو مبیِنلاَ تتََّبعِواْ خطُوُات الشَّیطاَنِ  
ها پرداخته است؛ کـه بـر    ها و گام سپس به بیان مصادیق این راه 

هاي شیطان، تقلید کورکورانه و  اساس این آیه یکی از مصادیق گام
ترین و  این سوره خداوند با کوتاه 170سپس در آیه . جاهلانه است

  :رساترین عبارت این عمل را محکوم نموده است
  »یهتَدونشیَا و لاَ  یعقلوُنَأَو لوَ کاَنَ ءاباؤهُم لَا «

  .فهمیدند و هدایت هم نیافتند نمی ها چیزي یعنی پدران آن
کننـد،   کسانی کـه تعقـل نمـی   : ه می توان گفتبا توجه به این آی

  .هدایت نیز ندارند راهی به سوي
  :نماید این مطلب را تأیید می) ص(از پیامبر اکرم  روایتی

د و من أهل الصـلاة و الصـیام و   إن الرجل لیکون من أهل الجها«
ممن یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر و ما یجزي یوم القیامۀ إلا 

  ؛»هعلى قدر عقل
امـر   ،گیرد ینماز خوانده و روزه م ،کند هست که جهاد می یآدم«
در روز قیامت پـاداش داده   یول ؛کند از منکر می یمعروف و نه هب

  .]21[»شود مگر باندازه عقلش نمی

  نتیجه گیري
چه گذشت، در فلسفه عقل ابزاري براي معرفت است که بـه   چنان

. نیز اطـلاق شـده اسـت   ...ي عالمه، نیروي ادراك کلیات و  آن قوه
اند و  را به دو قسم نظري و عملی تقسیم کرده حکماي اسلامی آن

ایشان عقل نظري را . اند دو سخن به میان آورده  از کارکردهاي آن
ان ابزاري در شکل دهی ادراکات انسان بیشتر مـورد توجـه   به عنو

ي نقش عقل به عنوان ابـزار معرفـت مطـالبی     درباره. اند قرار داده
مطرح شده است که از جمله، فعال بـودن آن در درك معـانی بـا    
تبدیل محسوسات به معقولات، یا حتـی تعقـل ممتنـع بالـذات و     

در کسب معرفت سیر کلی ي عقل  بنا به نظر فلاسفه شیو. است....
ورزي، تفـاوت   بررسی آیات متعدد مربوط به عقـل . به جزئی است

  .دهد گرایی نشان می رویکرد فلسفه و قرآن را نسبت به عقل و عقل
این واژه در قرآن صرفا به صورت فعلی استعمال شده اسـت و بـر   

گـاه از عقـل بـه     چه که در مباحث فلسفی گذشت، هیچ خلاف آن
چه را که لازم است به عنوان  آن. معرفت یاد نشده است عنوان ابزار

فرض در نظر بگیریم، قابل فهم بودن آیات قرآن براي مـردم   پیش
عصر نزول است؛ بنابراین مسلّم است که تلقّی مردم عصر نـزول از  

ها بعد، توسط فلاسـفه بیـان    چه قرن عقلانیت متفاوت است از آن
طـور مجـزا از    این بحـث بـه   براین اساس لازم است به. شده است

مباحث فلسفی و تنها بر اساس کاربردهـایش در قـرآن پرداختـه    
  . شود

گر آن است که قرآن نسبت به این مقوله یـک   بررسی آیات نشان
گونه کـه در   ها دارد؛ این ي انسان در زندگی همه  رویکرد کاربردي

د کـه  نمای ـ هایی می آیات زیادي امر و یا ترغیب به تعقّل در نشانه
خواهـد   ها می ها در ارتباطند و از آن ها به طور روزمره با آن انسان

ها و خالقشـان وجـود دارد،    آن پیوندي را که ثبوتا میان آن نشانه
  .اثباتا نیز برقرار سازند

انـد ادراك   مهمترین کارکردي را که فلاسفه براي عقل بیان نموده
در امـور جزئـی   گونه که عقل یک قانون کلـی را   کلیات است؛ این

ها را دعوت به تعقّـل در   سازد؛ بر خلاف قرآن که انسان جاري می
ها بـه اصـولی    کند تا از آن پدیده هاي  جزئی و ظاهري می پدیده

: چـون  هـایی هـم   پدیده. کلی همچون توحید و معاد منتقل شوند
نزول باران، اختلاف شب و روز، وزیدن بادها، مسخر بودن شب و 

ي  کـه در زنـدگی همـه   ....هـا و  ماه بـراي انسـان  روز و خورشید و 
  .ها جریان دارند ها و زمان ي مکان ها ودر همه انسان
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